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 در جزء بیست و یکم قرآن کریم قرائات ضوابط طبری در اختیار معیارو

 

 

 1زینب ایزدخواستی

 

 

 12/70/1071تاریخ پذیرش:            70/70/1071دریافت: تاریخ 

 

 

 چکیده

لاتا توجته لاته اهمیتت      استت  ستوی پیممرتر(      تن قرائتت الات ش شتاز از   ازجمله پیش نیازهای تفسیر قرآن، در اختیار داش 

الاتن   قترآن لاراستاس تفستیریرری استت،     از لایستت و یمت   جزء جمع آوری قرائات در آیات  اساس این پژوهش، موضوع،

آنچته   اخت ف قرائات توجه داشته استت،  در تفسیر آیات لاه مسئلۀ« ی القرآنجامع الریان عن آ»جریر یرری صاحب تفسیر

 استت  اهل تسنن یر مختلف از امامیه ومقایسه این قرائات لاا قرائات موجود در تفاس ،است لااان پرداخته شاز در این نوشتار

، هماهنگ قرائت های دیگر قراء و مورد تأییا صاحب نظران در ایتن  قرائت ترجیحی یرری دریافت این موضوع که آیا و

تأمتل   است  این که توجیهات یرری در پذیرش قرائت خا  خود لارچه معیارهایی استوار و یاخیر؟ زمینه قرار گرفته است

از مهت    می رستانا، در جزء  لایست و یم  قرآن کری  معیارهای ترجیح قرائات نزد ایشان  لاه ضوالاط و را درتفسیریرری ما

اقوائیتت   افصتیحیت و   0همتاهنگی قرائتت لااستیا      2اجماع قراء  1موافقت لااادلایات عرب   1از:  ترین این معیارها عرارتنا

                                     مطالاقت قرائت لاا روایت 0قرائت

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   اختیار، سیا  وجوز قرائات، ترجیح قرائت، اخت ف قرائات، واژز: یرری، کلیا 

 

                                                           
(نویسناز مسئول   شوشتر، ایران ،دانشگاز آزاد اس میواحا شوشتر، ی، آزاد، انسان گروز معارف،یات علمی عضو ه   1

Email:z.daneshpajouh@gmail.com 
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لاحث قرائات قرآن است که  عملی، ازجنرۀه   و قالال توجه استعلمی    ازجنرۀپژوهی که ه یمی از مراحث مه  قرآن

 نشیب هایی تا روزگار حاضر، این حرکت لاا فراز وناان علوم قرآن و مفسران لاودز است  از دیرلااز درکانون توجه دانشم

 دراصل ثروت قرائت ها، و دارد تفاسیر ادامه نیز در مقامۀ چه لاه صورت تک نگاری درلالاه لای مراحث علوم قرآن و

لیمن آنچه دراین عرصه ن لاه نحو عام و خا  نوشته شاز است، آ نیز وحات وتعاد ولاررسی قرائات  و نقا حجیت،

 1چناان یولانی ناارد  که می توان گفت پیشیینۀقش تعاد قرائات درتفسیر قرآن است ، ناست کمتر لااان پرداخته شاز

لارداشت از  درفه  و ه عنوای یمی از لازرگترین مفسران اهل تسنن که روایات تفسیری اودیاگاز یرری لا ،دراین زمینه     

جامع الریان عن تأویل آی » تفسیراست   از جایگاز ویژز ای لارخوردارانتخاب قرائات  ک م الله از جمله در ترجیح و

این تفسیر لاه سرب گستردگی لاُعا هرچنا که  است    217-110لان جریر یرری( تاریخ نگار محما از مفسر و «القرآن

 درآن نمی توان نایا اسرائیلیات را افسانه های لااستانی و نقش اساییر و دچار آفت تفسیر نقلی شاز و روایی،

 نیست، که تفسیر یرری شایسته پژوهش و این مطلب لااین معنا اما ؛ 9/804و 004 و 1/207 ،1011یرری، (رک:انگاشت

سیویی  تفسیر دارای ویژگی های ممتازی است که در دیگر تفاسیرکمتر لاه چش  می خورد این  لاررسی نیست  لاحث و

   1/080،  1010، (سیویی«لارترین تفاسیر است تفسیر الان جریر یرری از عظی  ترین و» می گویا:

 

طرح مسئله .1   

ی از که لارخنوشتار پرداخته شوددراین  موردکارلارد واژۀ چنالایان اجمالی لاه  است مناسبپیش از ورود لاه مرحث اصلی  

 معیارهای قرائات قالال توجه است  و اینها در لاحث ضوالاط

عل  لاه  ،قرائت» دمیایی می گویا: ،ازجمله دارد، تعاریفی چنا ،قرائت در اصط ح علوم قرآنقرائت؛  .1-1    

 ،موضوع این عل  و ، 1/2،  1019( «دادن لاه ناقل آن استهمرا لاا نسرت  اخت فهایش، چگونگی ادای کلمات قرآن و

 نقل لاحث می شود  قصر وین جهت که از احوال کلمات چون ما، از ا کلمات قرآن است،

قرائت  فنی است که لاه ضرط وتوجیه قرائت های هفت گانه معروف و» در تعریف قرائت می نویسا: ،ع مه یرایرایی     

   179، ش1201(«قرائت ها می پردازدشواذ  قرائت های صحالاه و های سه گانه دیگر و

از هر گونه  این است که الفاظ قرآن وچگونگی تلفظ آن از هر گونه تمییر مصون و ،دانش قرائات از آنجا که فلسفۀ     

است،  مناسب تر لاه مسلمانان نسل لاعا منتقل شود، لاه همان نحوی که مورد نظر پیامرر لاودز است، و تحریف محفوظ لامانا

آن حضرت آن را می  عل  لاه ادای کلمات قرآن لاه گونه ای که لارپیامرر نازل شاز و قرائت را این گونه تعریف کنی :عل  

لاه هر دلیلی  هرگونه قرائتی که پس ازپیامرر(   لاراساس این تعریف، یا اجازز قرائت آن را دادز است خواناز است 

در ردیف قرائات  مانظرشان نرودز است و آن را نخواناز و ؛ اما اواست شاز پایاآماز یا در زمان آن حضرت پیاا

 لاود  صحیح نخواها

                                                           
  « درآمای لارتاریخ علوم قرآنی» دیاری لایاگلی،محماتقی، ؛«علوم قرآن وفهرست منالاع»یالقانی، عراالوهاب، رک:  1



 0412شانزدهم، شمارة شصت و سوم، تابستانمجلة نامة الهیات، سال 

 

64 
 

فالخیر خ ف  ث  یحمل علیه، اصله العطف والمیل،» الان فارس می گویا: از آنجا که اختیاردرلمت؛ اختیار؛ .2-1     

دلالت لارگرایش و تمایل دارد « رخ ی »اصل مادۀ  مادز خیر   ،1017( «لأن کل أحایمیل إلیه ویعطف علی صاحره الشر؛

خَارالشَیءَ » خولای است  ترجیح و لاه معنای گزینش، آنچه درلمت لاه آن ملحق می شود، و «وتَخیََّر اخِتَارَ خَارَ،» کلمات:و 

 لاه معنای آن را گزینش کرد  «تَخیَّرَزُ إختَارَزُ و و

مادز  م،1997انتخاب است ( یعنی گزینش و؛ «اصطفاء»معنای مصار از لااب افتعال لاه  «اختیار»لانا لار قول جوهری نیز،      

 خیر 

 واژز اختیار،  1انتقاء که لاه معنای گزینش وانتخاب است  اصطفاء و  1اختیاردرلمت لاه دو معنا لاه کار رفته است: پس     

 است  «المختار»این اساس اس  مفعول لار اس  لارای شیئ است که انتخاب شاز و

 درکتب علمای قرائت دیاز می شودکه می گوینا: انتخاب کردن است که این معنا همان لارگزیان و، اختیار دراصط ح  

دارای یتک  ، اختیارع وز لارمعنتای عتام درکت م قتراء     اما انتخاب وگزینش کرد؛ یعنی ف نی این وجه را؛«اختار ف ن کذا»

اولین اشارز لاته معنتای ختا  اختیتار      ت آورد معنای خا  ه  هست که می توان از خ ل کتب علمای عل  قرائت لاه دس

قرائتتی   چترا شتیخ لاترای ختود     وی درپاسخ لاه مردی که از او می پرستا:  مشاهاز می شود، درک م الان مجاها قراء نزد در

أحوج منا الی اختیار حرف یقرأ  نحن احوج الی أن نعمل أنفسنا فی حفظ ما مضی علیه أئمتنا،» می گویا: اختیار نمی کنا؟

   1/020 ،1070(ذهری، «من لاعانا لاه

این اصل  لاه سیا  لاه عنوان یک اصل عق نی توجه شاز است  ائمه ایهار، و (   زمان رسول خاا از سیاق؛ .1-3      

درتعریف سیا  می گوینا: سیا  نوعی ویژگی  است توجه لاودز  نیزمورد درتفسیرقرآنلالمه  ؛نه تنها دراختیار قرائات

  117،  1241، (لاالاایی گیرد عرارات دیگرشمل می  کلمات و همراز لاودن لاا اثر لفظ، عرارت و یا یک سخن است که در

نظر و توجه لاه آهنگ کلی ک م  توجه لاه سیا  لاه معنای دقت وتوجه کردن مفسر درآیات قرل و لاعا ازآیه مورد

    114 ش،1208، ایزدی ؛08ش،1241 ،(مهاوی راداست

درون متنی می داناکه ترکیب صار و ذیل ک م، شمل  همان قرینۀ مقالیه یا مصااقی ازآن یا نشانۀ شرتونی سیا  را     

 سو    مادۀ ،  1072، خوری شرتونی مادز سو ؛ م،1992، (لاستانیلاود دهناۀ آن خواها

قرل  جملۀ قرل یاکلمۀقرل،    لاه معنای توجه لاه آیۀسرا اجتماع سرا  و لحا  لااشا سیا  می توانا،  لانالاراین تعریف،     

   1/118 ،1010(حرلای،لاعا استجمله وکلمۀ لاعا یا  ازلحا  توجه لاه آیۀمراد  است و

ل   العالمین،وکتالانا هذا مستنرط من کتب المفسرین وکتب اصحاب المه » می گویا: «غریب القرآن»الان قتیره درتفسیر     

اختیارنا فی الحرف أولی الأقاویل فی  لاعا ولاتملفنا فی شیء منه لاآرائناغیرمعانیه ، نخرج فیه عن مذاهره ،

نام سیا  استعمال نمی  اما ؛است مفهوم سیا  درذهن مفسران اس می لاودز این عرارات نشان می دها، ، 1 ،1294(«المه

 سیا  لاه آن، اختصا  واژۀ عق نی لارای تفسیر و یا  لاه عنوان قاعاۀگی های سلانالاراین استفادز از لارخی ویژ شاز است؛

تفسیری نشان  موجود لاراین اساس، منالاع ماون و لاه یورمشخص درعصر یرری مطرح لاودز است  تاوین تفسیر و دردورۀ

 سیا  توجه کردز است، اصط حی واژۀ لارای اولین لااردرتفسیرآیات لاه مفهوم سیا  وکارلارد   217یرری( می دها،

نقش عا لاُ ارزش تفسیریرری از اما است؛ نقش سیا  درتفسیریرری ازدوجهت کمیت وکیفیت کارلارد محاود هرچنا
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ازمفهوم  : یرری لاه عنوان اولین مفسر درتاریخ تاوین تفسیر لاه معانی فراترالف زیرا: ؛آفرینی سیا  درتفسیر مه  است

ارکان  لاه عنوان یمی از ب: یرری درتفسیرجامع الریان لاه موضوع آیه،جه نمودز است  سیا  تو لموی سیا  درکارلارد واژۀ

محتوا لارای مراحث تفسیری لاهرز  ۀاین الازار لاه عنوان قاعاز ای لارای تعیین محاود از و است ساختاری سیا  تمیه کردز

 گرفته است 

پرداخته می گردد اینک لاه مرحث اصلی این پژوهش        

 

 تامعیارهای طبری در اختیار قرائبررسي  .2

ایشان  ۀلاررسی قرائات است که شیو لایان و «جامع الریان» رتفسیرآیات قرآن درمجموعهیرری د یمی ازتوجهات ویژۀ 

ایشان از میان  اختیار یا انتخاب و خود و که اجتهادنهایت لاه توجیه قرائتی می پردازد در ارائه قرائات رسیاز از دیگران و

 مطرح شاز است قرائتهای 

لارخی از مطالاقت قرائت ترجیحی این مفسر لاا صاحب نظران دیگر از شیعه واهل تسنن در معیارها و لاه لاررسی اینک     

 شا  پرداخته خواهاهمراز لاا نمونه هایی ز قرآن ا سورز های جزء لایست و یم  آیات و

 

 مفسران شیعه و سني مقایسه قرائت ترجیحي طبری با .2-2

قرآن  لایست و یم ازجزء  احزاب سجاز، لقمان، روم، عنمروت،»سورۀ ج مراحث قرائی که درپنلارخی دراین قسمت 

اگر اخت فی  تااهل تسنن مقایسه می گردد  سپس لاا نظرات مفسران از شیعه و و ازیریق یرری نقل شاز لایان می گردد

لاتوان نتیجه گیری کردکه این خود دلیلی  شایا داشت؛اگر قرائتها تطالاق  و دلیل اخت ف لاررسی گردد دارد، وجود

 است  لارقوت قرائت نقل شاز ازسوی این مفسر

 

﴾تَعمَلُونَوَ یقَُولُ ذُوقُواْ مَا کنُتُ      ﴿ الف 
   00(عنمروت/2

 وقرائت کتردز انتا    را لاا یاء« یقول»قراء امصار اخت ف کردز انا، «یقول ذوقوا»قراء در قرائت عرارت یرری می گویا:      

   021(تفسیریرری،  پذیردمی  را «یقول»یعنی ؛ سپس یرری قرائت لاا یاءلاا نون قرائت کردز انا ،  الای عمرو الای جعفر و

 (یرایرایی،دیگتتران لاتتا نتتون قرائتتت داشتتته انتتا  و لاتتا یتتاء قرائتتت کردنتتارا  «یقتتول» قراءکوفتته نتتافع و مفستتران امامیتته:     

   4/11 م،1774 /1011، یررسی ؛18/191ش،1249

 حمتتزز عاصتت ، ازنتتافع، اختتت ف کتتردز انتتا  « یقتتول ذوقتتوا»ونگی قرائتتت واژۀ در چگتت قتتراء مفستتران اهتتل تستتنن:      

 «نقتول »ء، لارخی از قترا  لاچشیاآنچه عمل کردز ایا  می گویا: خااونا« یقول الله»یعنی  قرائت شاز است؛« یقول»کساییو

ت کتته از الاتتن الاتتی عرلتته رستتیاز  التتف استت لاتتا یتتاء و« یقتتال»قرائتتت دیگتتر مستتعود والاتتن  از لاتته نقتتل قرائتتت داشتتته انتتا 

    411م،1779/  1027زمخشری، ؛ 0/002، 1010؛ درویش ؛0/111لایضاوی، ؛0/210م،1992 /1012(انالسی،است

                                                           
 « لاچشیا  آنچه را می کردیا، (نتیجه      » 2
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   12/200م،1940 /1070(رسیاز است «یقول»لاقیه قراء از و قرائت کردنا «نقول» ماینه وکوفه قراء قریری می گویا:     

اهتل تستنن    نظتران از امامیته و   صاحب وجمعی از   021(تفسیریرری، لانالاراجماع قراء عمل کردز است یرری نگارناز:     

 قرائتی هماننا قرائت ترجیحی یرری داشته انا 

 

﴾یَعْلَمُون فَسَوْفَ لِیتََمتََّعُوا وَ آتَینْاهُ ْ الِیَمفُْرُوا لاِم﴿  ب
   88(احزاب: 0

را لاا  «لتِمتعوا» لاصرز ماینه و قراء اخت ف پیااکردنا،« لتمتعوا»قراء درقرائت حرکت لام در کلمه یرری می گویا:     

یرری در نهایت یادآوری  ویخ است تولا و این صورت لاه مفهوم وعیا قراءکوفه لاا سمون لام که در و کسرز قرائت کردنا

   001/ 14، یرری(لااسمون لام استایسته ترین قرائت که شمی کنا

 لااشا، می توانا« کی»لاه مفهوم یک؛  یه دارد توج دو، لااشا ممسور :درصورتی که الف «لیتمتعوا»لام در مفسران شیعه:      

 لارای اینمه لاهرز لاررنا لاه شرکشان و لارای این که کافر لااشنا، یعنی شرک می ورزنا،دراین صورت مفهوم آیه این است؛ 

نجات داد، شمر  را آنها لارخ ف آنچه عادت مخلصین لاه حقیقت است، هنگامی که خاا اجتماع کننا، پرستش لاتها لار و

نه این که مایه لارای تمتع  می داننا، اخ   خااونا ازدیاد یاعت لاا نعمت نجات رامایۀ و آورنا نعمت الهی را لاه جا می

 ؛0/100 ، 1012کاشانی، ؛4/12، 1774 /1019 (یررسی،لااشا تهایالارای  لام امرمی توانا،لذت لاخشی لاااننا دو؛  و

   18/118ش،1249یرایرایی، ؛17/180ش،1284قمی مشهای، 

کسرلام قرائت شاز است  لاا و    نافع از اخت ف کردز انا، «لیتمتعوا»ی قرائت واژۀ در چگونگ قراء مفسران اهل تسنن:     

 1010، ؛درویش 0/212، لای تا لایضاوی، ؛0/210، م1992 /1012، (انالسیلاا سمون لام قرائت کردز انا و   الان کثیر و

  م 1779 /1027؛ زمخشری،0/009،

کسانی که قرائت لاا کسرز را درنظر دارنا، لانالار اینمه این است که  ،قرائت دیگر نگارناز: توجیه یرری لار عام انتخاب      

   001/ 14، (یرریطف لار لیمفروا استع« لتمتعوا» تصور کردنا،

﴾وَ هُ ْ منِْ لاَعْاِ غَلرَِهِ ْ سَیَمْلرُِون     الرُّومُ غُلرَِتِ﴿ ج
   1(روم/0

که دراین صورت مفهوم آیه این است: را لاا ض  غین قرائت کردز انا« ومغلرت الر» و   8قراء امصار یرری می گویا:     

لااحرکت فتحه مفهوم آیه چنین  وفتحه درحرف غین رسیاز است  قرائت ضمه و دو از الان عراس و روم غلره کرد ایران لار

 اجماع قراء «سیملرون» در واژۀو    14/008(یرری ،ایران مرر از غلره روم لارمخرری است از جانب خااونا لاه پی است:

ایشان  این است: معنا قرائت شود،ض   لاا «سیملرون»اگر و لاود لاا فتحه غین خواها« غلرت»لانالاراین قرائت لارفتح یاء است؛ 

                                                           
  «زودا که لاااننا لارخوردارشونا، ولاگذارتا انمارآورنا ،دادز ای شان نلاه آنچه دی لاگذارتا»   0
 «گردیا  درظرف چناسالی لاه زودی پیروز خواهنا     رومیان شمست خوردنا،»   0
 منظور قراء منایقی است که عثمان لااان منایق مصحف فرستاد ، قراء امصار  8
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ازک م  مفتوح لااشا یاء «سیملرون»در یاء اگر اما؛ ایران لاه زودی مسلمانان لارآنها غلره پیاا خواهاکرد از غلره شان لار لاعا

سرب اجماع قراء لاراین لاه  یرری قرائت لاا ضمه را قالال قرول می دانا، درنهایت مفهوم مناسب لارداشت نمی شود 

   14/000 ، (یرریقرائت

مفهوم  دراین صورت، را لااضمه لاریاء قرائت کردز انا، «ملرونسی»واژۀ  را لاا فتح غین و «غَلرت»قراء واژز  مفسران شیعه:     

(قمی مشهای، خواهناکرد مسلمانان لاه زودی لارآنها غلره پیاا و آیه این است که روم لار ریف شام غلره پیااکردنا

   18/121، ش1249، یرایرایی؛ 17/10ش،1284

لاا  «غلرت الروم»الاوجعفرنحاس  لاافتح غین ولام  «غلرت الروم»قریری می نویسا: الاوسعیاخاری و     مفسران اهل تسنن:     

 ایران لار زیرا دلالت لارنروت پیمرردارد؛ حایثی که دلالت لارقرائت لااضمه لارغین دارد،ض  غین وکسرلام قرائت کردنا و 

 خواهاکرد سال غلره پیاا 9تا 2ایران درمات لاین  مررش که روم لاه زودی لارملاه پی خررداد خااونا پس روم غلره پیااکرد،

 قرائت لاا ض  غین صحیح تر الان عطیه می گویا: اهل کتاب لاودنا  چراکه روم از شا؛ خواهنا شاد مؤمنان از این ماجرا و

رائت ق« ملرونسی»از الان عمره  لاا ض  در آن روم است و از مراد و لاا فتح لاریاء « ملرونسی»لار مردم اجماع دارنا، است و

   10/1، م1940 /1070(شاز است

 ؛410، م1779 /1027(زمخشری،دانسته است را لاا ض  یاء «سیُملرون»قرائت  الان عمر دیگران ه  می گوینا: و      

   210/ 0، م1771 /1011، ؛ انالسی0/210 لای تا، لایضاوی،

مفسران  و ، 14/000(یرری ، ، لاه سرب اجماع قراء لاراین قرائتیرری قرائت لاا ضمه را قالال قرول می دانا نگارناز:     

 قرارمی گیرد  تأییا نظر یرری نیز لااین یریق مورد قرائت مورد فتحه رالایان کردز و قرائت ضمه و شیعه واهل تسنن هردو

﴾الله عنِْاَ یَرْلاُوا فَ  النّاسِ أَمْوالِ فِی لیَِرْلاُوَا رِلااً منِْ آتَیتُْ ْ اوَ م ﴿ د
   29(روم/0

عموم قراء  و را لاه فتح یاء قرائت می کننا« لیَرلاوا» لاعضی از اهل ممه واژۀ  لاصرز وعموم قراء کوفه،  یرری می گویا:     

   14/070(یرری ،قرائت می کننا« لتَرلاوا»یعنی  ؛ماینه لاا تاء

نصب  فتح آن و لیَرلاوَا لاا یاء و لاقیه قراء و سمون واو ض  آن و لاا تاء و «لتُرلاوا»سهل یعقوب و قراء ماینه، مفسران شیعه:     

   17/117ش،1284 قمی مشهای، ؛ 0/189  ،1012(کاشانی،قرائت کردز انا واو

 و« لتُرلاوا»مضموم  تاء لاا و    قتادز الان عراس،  لارخی نظیروقرائت کردز انا  «لیَرلاوا» قراء جمهور مفسران اهل تسنن:     

  229، م1992/ 1012، (انالسی مؤنث قرائت کردز انا رضمی لاا« لیَرلاوها»الاومالک 

   0/220، لای تا ؛421، م1027/1779، (زمخشریقرائت کردز انا «لتَرلاوا»نافع  لایضاوی ازیعقوب و درتفسیرکشاف و و       

                                                           
 «رلاا می دهیا تا در اموال مردم سود وافزایش لاردارد، نزدخاا فزونی نمی گیرد  [و آنچه ]لاه قصا»  0 
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قرائت از این  نقل کردز اناکه دو را «لیَرلاوها» و «لتُرلاوا»، «لتَرلاوا»، «لیَرلاوا»اهل تسنن قرائات  مفسران امامیه و نگارناز:     

که از نظر یرری هر دو لاه لحاظ «لتَرلاوا» و «لیَرلاوا» قرائت هماهنگ لاا قرائات رسیاز در تفسیر یرری است دو قرائت، چهار

  لاه هاف رسیاز است  ،قرائت که قاری انجام دها پس هردو متقارب المعنالاودن قالال پذیرش است 

﴾ مَوتِْها    لاَعْاَ الْأَرْضَ یحُْیِ کَیْفَ اللهِّ رحَْمَتِ آثارِفَانْظُرْ إِلى ﴿ ت ه
   07(روم/4

که در این صورت مفهتوم  لاه شمل مفرد قرائت کردز انا «الله اثررحمتالی »لاصرز وکوفه  عموم قراء اهل ماینه، یرری:     

ن زمتین را لاعتا از   پس چگونته آن لاتارا  آن را لاه مخلوقاتش رسانا؛  اثر لاارانی که خااونا ای محما! لانگر لاه آیه این است:

که در این صورت مفهتوم آیته   لاه صورت جمع قرائت کردز انا« للها رحمتآثار الی »عموم قراء کوفه  ومردنش زناز کرد 

چگونته زمتین متردز را زنتاز      ودز ولات  متؤثر  توجته داشتته لاتاش لاته آثتار لاتارانی کته خااونتا         ای محما! لانگر و این است :

   14/011(کرد

 حفتص قرائتت   کستایی و حمتزز،   ،لاه یوری که از الان عتامر نقل شاز است؛ « آثار اثر و»لاه هر دو قرائت  مفسران شیعه:     

   17/110قمی مشهای، ؛0/100،  1012، کاشانی ؛2/289، ش1200مترجمان،  ؛4/270-0، (یررسی رسیاز است «آثار»

لاه « اثر»الاوعمرو افع و ن الان کثیر، ماننا قراء لاقیۀ لاه جمع و را «آثار»حمزز وکسایی حفص،  مفسران اهل تسنن: الان عامر،     

استت   جایز فاعل یحیی است و« اثر»دراین صورت  شاز است  لارای اینمه اضافه لاه مفرد قرائت کردز انا، «اثر» شمل مفرد

ستمون ثتاء    لاته کسترز همتزز و    «إثتر » ست م لاتا   وازآن کثرت ارادز می شود  ،کنارائت هرکس جمع ق که فاعل الله لااشا و

زنتاز  است زمین را لاعا از مردن زناز کنا، او می توانا، متردم را لاعتا از متردن     زیرا همان کسی که قادر قرائت کردز انا؛

   10/00، قریری م؛1779 /1027زمخشری، ؛0/207، لای تا لایضاوی، ؛20م،1992 /1012، (انالسیکنا

 «آثتار  و أثتر »قرائت مشهور دو ،است دیگر منالاع تفسیری لایان شاز که در «آثار إثر و أثر،»یرری از سه قرائت  نگارناز:     

؛ هیچ کاام ارجحیتی قائتل نیستت  لارای  اما؛  14/011(لاه سرب نزدیک لاودن معانی در هر دو قرائت ،قالال قرول می دانا  را

حیتات   لاه واستطۀ  پس لااران زمین را زناز کرد توسط لاارانی که او نازل کرد، را زناز کرد،چون هنگامی که خااونا زمین 

ایتن انتختاب   ، لاه نظرمی رستا  واست  خودش احیاگر واقع خااونا پس در هنگامی که لااران زمین را زناز کرد، وخاایی 

 لایان نمردز است  الرته لاه صراحت این مطلب را لاراساس سیا  آیه لااشا، ،یرری

﴾هُاىً وَ رحَْمۀًَ لِلْمحُْسنِِینَ﴿ و
   2(لقمان/ 9

                                                           

«لانگرکه چگونه زمین راپس ازمرگش زناز می گردانا  پس لاه آثاررحمت خاا»    4  
 «]که[ لارای نیموکاران رهنمود و رحمتی است »   9
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لانالارقطع ، لاا نصب قرائت کردز انا را« رحمت های و» واژۀ دو ،«حمزز»از یرری نقل می کنا که قراء امصار غیر     

قرل  جمله استیناف است ومنقطع از جملۀ لانا لار اینمه را مرفوع می دانا،«های ورحمت»واژۀ  وحمزز دو «آیات المتاب»از

 وجمله ای جایا آغاز می گردد است 

   14/011 (شتر می پذیردرا لاییح می دانا، اگرچه قرائت لاه نصب صح یرری هردو قرائت را     

اشارز است که در لفظ تلک  یوممفه لاه عامل آنها و حالنا اینمه الف: لانالار منصولانا،  1«های ورحمت» مفسران شیعه:     

ا ر« های و رحمت» حمزز درقرائت دیگر، و ج: خرر مرتاای محذوف است است یا رراز خ لارخرر لاعا لانا ،خرر ب:است  

   17/110ش، 1284، قمی مشهای ؛ 0/140،  1012، کاشانی ؛2/108ش، 1200(یررسی،مرفوع قرائت کردز انا

لانالار اینمه حال است  را لاا نصب می خواننا،« رحمت های و»و    ماینه ازجمله قراء جمهور قراء مفسران اهل تسنن:     

 خرر مرتاای 1ه لاراینم لانا، از یریق الای الفضل واسطی لاا رفع می خواننا و    اشارز است و حمزز« تلک»آنچه در وعامل آن

 ؛200، لای تا لایضاوی، ؛0/208، م1992 /1012، (انالسیاست« تلک»؛ یعنی؛ از خرر   خرر لاعا1محذوف یا

   10/07، م1940 /1070، قریری ؛420، م1779 / 1027زمخشری،

ترجیح  لاردیگری کاام از قرائات را امایرری هیچمورد تأییا دیگر صاحب نظران است؛  ،هردو قرائت یرری نگارناز:     

   14/011( لاه سرب کثرت قرائتنمی دها

﴾هُزُوا یتََّخِذهَا وَ    الحَْاِیثِ لهَْوَ یَشتَْرِی منَْ اسِوَ منَِ النّ ﴿و 
   8(لقمان/17

عموم  جایی دیگر می گویا: در و نقل کردز انا «نتخذها» و «یتخذها» قرائت لاه دو امصار قراء ا:یرری می نویس     

لارای این  وی این که از راز خاا گمراز کننا و مفهوم آن: لارامی داننا « یضل»عطف لاه  را لاه نصب و« یتخذها»قراءکوفه 

   14/007(ائت قالال پذیرش استقر که هردوسپس یرری ادامه می دها را لاه مسخرز لاگیرنا  که سخنان خاا

لاته   را «یتخذها»لاعضی از قراءکوفه  لاصرز و ماینه و عموم قراء نصب قرائت شاز است، لاا رفع و «یتخذها»مفسران شیعه:      

از متردم  معنتای آن ایتن استت: گروهتی      واستت  « لیضتل »اینمه عطف لاتر  نصب لانالار ودانسته انا « یشتری»عطف لاه  رفع و

، ؛ یررستتی4/00، م1774 /1019، (یررستتیلاتته مستتخرز متتی گیرنا   آیتتات الهتتی را  و ستتخنان لایهتتودز را متتی خرنتتا   

   420، م1779 /1027زمخشری،؛ 0/148،   1012کاشانی،  ؛2/100ش،1200

 «یشتتری »عطتف لاتر   لاا رفتع و  لاقیه قرا ء و« لیضل»عطف لار منصوب و را «یتخذها»    حمزز،کسایی و مفسران اهل تسنن:     

    200، لای تا لایضاوی، ؛0/208، م1012/1992(انالسی، داننامی 

عطتف   نصتب و  لاتا  «یتخذها» و    اعمش و است که استیناف لااشا جایز و« یشتری»عطف لار رفع و عاص  لاا و الای عمرو     

   10/00(کردز انا قرائت «لیضل»لار

                                                           

  »لاه ریشخنا گیرنا [ راز ] خاارا  ولارخی از مردم کسانی انا که سخن لایهودز  را خریاارنا   و»   17 
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چتون هتردو از لحتاظ معنتایی لاته هت         ؛استت  ری مورد تأییا در تفاستیر دیگتر  یر قرائت قالال پذیرش از هردو نگارناز:     

عطتف   مرفتوع لااشتا،   یتا  الرته درچگتونگی اعتراب کته منصتوب و     و  14/007( ؛ یعنی قرالات معنایی دارناناهست نزدیک

   14/007(است عرب منظور ادلایاتقواعا و  دادز است که همان م ک هماهنگی لاار رفع را م ک قرا نصب ولارجایگاز 

﴾    للَّهُٱ لاِهَا یَأتِ لأَرضِٱ فِی أَو لسَّمَوَتِٱ أَوفِی صخَرَۀٍ فِی فتََمنُ خَردَلٍ مِّن حرََّۀٍ قَالَإِن تَکُ مثِ   ﴿ ز
   18(لقمان/11

عنی هاء لاا قرائت نصب اس  کان در تقایراست؛ ی، است رفع آن جایز اعراب نصب و «مثقال» واژۀ در یرری می گویا:     

این  سپس یرری لاهترین قول را واست  خررش در تقایر اس  کان و« مثقال»لاا قرائت رفع  وضمیرکه در تمن موجود است 

اش اعمال لاناگان را لاه یور کامل خواها داد؛ پاد در واقع خااونا نفرمود، اس  کان لااشا، مرفوع و« مثقال»که می دانا

 اعمالشان را لاه یور کامل می دهالالمه هرکس چنین لااشا، جزا ت لاه اناازز ذرز ای از خردل لااشا؛ لالمه فرمود: اگر معصی

)14/000   

قمی  ؛4/00، م1774 /1019، (یررسینصب قرائت کردز انا لاا لاقیه قراء لاا رفع و قراء ماینه این واژز را مفسران شیعه:     

     17/100ش،1284، مشهای

 را لاا «مثقال»دیگران واژز  و اینمه اس  کان لااشا لانالارلاا رفع می داننا،  را« مثقال»قرائت  نافع و    مفسران اهل تسنن:     

   0/207، م 1992 /1012، انالسی ؛204، لای تا لایضاوی، ؛420، م1779 /1027، (زمخشری نصب قرائت شاز است

 که لاه مفهوم خردل لارمی گردد؛لااشا «تک»لاا رفع خواناز است؛ لانالاراین که اس   را« مثقال»نافع  قریری می گویا:     

لارای اینمه ازحیث اضافه لاه حره که مونث است؛  وگفته شاز تانیث لاه مثقال دادز شازیعنی اگر حره ای از خردل لااشا 

این همان  ، 187(انعام: «فله عشر امثالها» که قرآن می گویا: یاحسنه لااشا  همچنان و مثقال حره ای از خردل می توانا گناز

   10/80(11 ِاسِوَالنَّ احِیَالرَّرُّمَ هایَالِعَاَ   ، تهَفَسَتَ احٌمَت رِزَّکما اهتَ ینَشَمَ است: قول شاعر

 قواعا و یعنی قرائت مرفوع است که هماهنگی لاا ؛همان نظر یرری یمی از قرائتهای مطرح درمیان مفسران، نگارناز:     

  14/000( ادلایات عرب دارد 

﴾لِلنّاس خَاَّکَ تُصَعِّرْوَ لا ﴿ ح
   14(لقمان/12

ممه  لاعضی از قراء ورا لار وزن تفعل قرائت کردز انا  «ولاتصعر» ماینه یرری نقل می کناکه لاعضی از قراءکوفه و      

قرائت مراد لاه هر دو  ؛است یرری معتقا لار وزن تفاعل قرائت کردز انا « ولاتصاعر»لاصرز  کوفه وماینه،  وعموم قراء

ه لاا او سخن می گویی، حقارت از کسی ک روی تمرر و از تاویل ک م چنین است: چهرز ات راحاصل می شود و 

   14/009(لارنگردان

معنای آن این است که لاه  وصعّرخاّز است  ر واز مادز صاع مفسران شیعه:کلمه تصّعر،تصاعر نیز خواناز شاز است و      

ه متمرران می کننا از آنها صفحه صورتت را آن چنان ک فروتنی لاا صورتت لاه مردم توجه کن و سرب تواضع و

                                                           

  «آن را می آورد  وزن دانه خردلی ودرتخته سنگی یا درآسمانها یا درزمین لااشا،خاا اگر]عمل تو[ه »  11 
 «ننگین، مثل نیزز هایی که لاه آرامی تمان می خورنا   لاالای آن لاادهای تلخ نسی  است »   11
  «رخ لارمتاب  ]لاه نخوت[ وازمردم»  12
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لاا الف قرائت کردز « لاتصاعر»نافع  الاو عمرو واین قراء کوفه غیر از عاص ، رلانالا ؛ 2/141، ش 1200، (یررسیدانلارمگر

   17/100، ش1284، قمی مشهای ؛4/00، م1774 /1019، (یررسیلااون الف قرائت کردز انا« لاتصعر»لاقیه قراء  و انا

لااسمون  «لاتصعر»جحاری  و «لاتصعر» و    الان کثیر و قرائت کردز انا، «ولاتصاعر»و    الاوعمرو مفسران اهل تسنن:     

 ؛0/201، م1992 /1012 ، (انالسیتخفیف ه  نقل شاز است  لاا تشایا و« تصاعر وتصعر» کشاف در قرائت کردز، صاد

   10/89،  1070، قریری ؛429و 420، م1779 /1027زمخشری،  ؛209، ای تلا، لایضاوی

وجه لاه مراحث یرری از معیارت واست  دیگران نیز تأییا مورد قرائتی که یرری می پذیرد، دو چنانچه روشن است،     

    14/009(صرفی لاهرز جسته است

﴾مَسمَنِهِِ  فِی یَمشُونَ لقُرُونِٱ مِّنَ قَرلهِِ  منِ أَهلمَنَا کَ  لهَُ  یهَاِأَوَ لَ  ﴿ ط
   18(سجاز/10

در موضتع  « کت  »متی داننتا، در ایتن حالتت قتول      یتاء  لاتا  فتو  را  درآیتۀ  «یهتا » قرائتت  عمتوم قتراء،   یرری می گویتا:      

 و لاتود  درحالتت نصتب خواهتا   « کت  »قتول   در ایتن حالتت   استت، نتون هت  قالاتل توجته      لاتا « یهتا »وقرائتت  رفع قرار دارد 

ایتتن  قالاتتل قرتتول استتت، لاتته ستترب اجمتتاع قتتراء لاتتر       « یهتتا»یعنتتی ؛ یتتاء قرائتتت لاتتا  متتی گویتتا: درنهایتتت یرتتری 

   14/829(مطلب

شتتمل قرائتتت  یتتاء لاتته هتتر دو لاتتا نتتون و «یهتتا»درچگتتونگی قرائتتت  ستتت،ا زمخشتتری معتقتتا مفستتران اهتتل تستتنن:     

الاوزیتتتا از یعقتتتوب   قتتتتادز والاوعرتتتاالرحمن ستتتلمی،   قریرتتتی متتتی گویتتتا:  و   408م،1779 /1027(شتتتاز استتتت 

قرائتت کتردز استت     «یهتاله  »نحتاس لاتا یتاء    وقرائتت روشتنی استت     ،اناکته ایتن قرائتت   لاا نتون قرائتت کتردز     «نهاله »

« یهتتا»م فاعتتل لاتترای امتتا کتتاا؛ فعتتل از فاعتتل ختتالی نمتتی مانتتا لاتترای اینمتته متتی گویتتا: کتته الرتتته درآن اشتتمالی استتت،

اگتتر « ان»چتتون  ایتتن نقتتیو اصتتول نحتتوی استتت؛   ستتت وا درموضتتع رفتتع لاتته یهتتا « کتت » متتی گویتتا:  فتتراء استتت؟

 ماقرتتل آن استتت و« اعنتتی»فعتتل   1یتتک وجتته آن« کتت »نتته در و نتته درماقرتتل ختتود عمتتل متتی کنتتا،   استتتفهام لااشتتا،

 «اولتت  یهتتا لهتت  الهتتای »ستتت ا ایتتن معنتتاایتتن صتتورت  در ودلالتتت لارهتتاایت متتی کنتتا   «یهتتا»درشتتیوز الاتتی العرتتاس 

عنتی لایتان نمتی کنتی  لاترای ایشتان       ی ؛پتس مفهتوم یتاء ونتون یمتی استت        «اولت  یهتاالله لهت    » ستت: ا این وگفته شاز معنا

 درموضتتتع نصتتتب نستتترت لاتتته فعتتتل اهلمنتتتا    «کتتت » زجتتتاج متتتی گویتتتا:  و یت کفتتتار در قتتترن گذشتتتته را  هتتتاا

    10/117، 1940 /1070(ستا

 این مطلب  لار اجماع قراء لانالار یرری می پذیرد، را«نها» و «یها»دو قرائت  هر نگارناز:     

﴾فَارجِْعُوا لمَُ ْ مقُامَ لا یَثْرِبَ أَهْلَ یا منِهُْ ْ یائفِۀٌَ الَتْوَ إِذْ ق﴿ ی
   12(احزاب/10

الاتی عرتاالرحمن ستلمی     از «مقتام »ضتمه لاتر   لاتا  و «لاممان لم ،لاموضع قیام لم »را لاا فتح می  لاه مفهوم  «لامقام»یرری      

   14/02(است« لااقامه لم » آیه لاه مفهومکه دراین صورت رسیاز است 

                                                           
 قطعتاً  درسراهایشتان راز متی رونتا؟    پیش ازآنها نالاودگردانیای ]کته اینتان[   لارای آنان روشن نگردیاز که چه لاسیار نسلها راآیا »  10

  «مگرنمی شنونا  ست،ا دراین]امر[عررتها
 « لارگردیا ، جای درنگ نیست ار دیگرشما ای مردم ماینه،»گفتنا: وچون گروهی ازآنان»  10



 0412شانزدهم، شمارة شصت و سوم، تابستانمجلة نامة الهیات، سال 

 

04 
 

 (داخل لشتگرگاز   معنا این است که در این جا ه  لاه فتحه قرائت شاز است و ه  لاه ضمه و «لامقام»می   مفسران شیعه:     

، (یررستی اقامتت کنیا آن  در شتما  ختود  یتا  هنتا، آن جای د در را محلی نیست که شما و که شماتوقف کنیاجایی نیست 

   18/019، ش1249، یرایرایی ؛2/278، ش1200، یررسی ؛4/00، ش1774 /1019

احتمتال   :التف  و قرائت کتردز انتا،  « لامقُام»لااضمه لارمی    1الاوحیوز  حفص وسلمی، اعرج، یمانی،  مفسران اهل تسنن:     

 یعنتی اقتامتی نیستت    مصارلااشتا؛   احتمال دارد، ب: و لارای اقامت ممانی نیست،یعنی  ممان لااشا؛ «مقام»از  که مراددارد 

مممتن   قراءسرعه غیتر از حفتص کته معتقانتا،     یلحه ومثل الاوجعفر، شیره، الاورجاء، حسن، قتادز، نخعی، عراالله لان مسل ، 

« مقتام لا»فریانی نیز  « لا قیام لم »یعنی  مصار لااشا؛ احتمال دارد، و «لاممان قیام»یعنی  ممان لااشا؛« مقَام»است، منظور از 

   10/104، م1940 /1070، قریری ؛0/202،م1992/ 1012،(انالسیرا لاا فتحه قرائت کردز است

، م1779 /1027(نیستت  قتراری لاترای شتما    یعنتی هتیچ ممتان و    قرائت شاز استت؛ « لامقَام» زمخشری لاا فتحه می  از و     

   280، تالای (لارمی  نقل شاز استضمه  لایضاوی لاا تفسیر در و   401

 این قرائت  نیست لاه سرب اجماع قراء لار که خ ف آن جایز ی  را یرری از قرائتهایی می داناقرائت لاا فتح م نگارناز:     

﴾یَسیِرًا إِلَّاثُواْ لاهَِا تَلَرَّ ماَ وَ لَأَتَوهَا لفتِنۀََٱ سئُِلُواْ ثُ َّ أَقطَارهَِا مِّن عَلَیهِ  دُخِلَتوَ لَو ﴿ ک
   10(احزاب:18

قرائت کردز انا  «جاءووها »را لاه قصر الف لاه معنی « لاتوها»ممه  لاعضی از قراء عموم قراء ماینه و یرری نقل می کنا،     

   14/08(قرائت کردز انا« لاعطوها»ه معنی را لاا ما الف لا« لاتوها»لاعضی از قراء ممه  لاصرز وعموم قراءکوفه،  و

قرائت « جاءووها»را لاه معنی« لاتوها» وقرائت کردز انا  لاا ما لاقیه قراء را لاه غیر ما و«لاتوها» قراء حجاز مفسران شیعه:     

 ؛2/278، ش 1200، مترجمان ؛4/08، ش1774 /1019، (یررسیه  قرائت شاز است «لاعطوها» لاه مفهوم و کردنا

   17/208ش1284، قمی مشهای ؛0/200،   1012کاشانی،

 حمزز و الاوعمرو،  عاص ، فعلوها و لاه مفهوم لجاءوها را «لاتوها»الان عامر الان کثیر، نافع و مفسران اهل تسنن:     

    10/109، م1940 /1070، قریری ؛2/202، م1992 /1012 ،(انالسیدانا  می« لاعطوها» لاه مفهوم را «لاتوها»کسایی

   280، (لای تافعلوها وها ولاه مفهوم لجاء قصر خواناز انا، لاا را« لاتوها»حجازیان  و لایضاوی می گویا:   

قرائتی که نقل می کنا، قرائت لاا ما را می پذیرد، لاه سرب اینمه این قرائت لارای ایشان شگفت  یرری از دو نگارناز:     

جیهاتشات توجیهات تو یرری قرائتهایی را که نقل می کنا ه  جایز می دانا  ست  ضمن اینمه قرائت لاا قصر راا انگیزتر

 آنچه مرلاوط لاه زیرا خوانی قرآن است  تجویای و

 ﴾لأُولَی   ٱ لجهَِلیَِّۀِٱ ترََرُّجَ ترََرَّجنَ لاَ وَ لاُیُوتمُِنَّ فِی نَوَ قَر﴿ ل 
   22(احزاب/10

                                                           
وجزاناکی  آن رامی پذیرفتنا قطعاً لاه ارتااد می خوانانا، وآنگاز آنان را موردهجوم واقع می شانا واگرازایراف]ماینه[»  18

  «درنگ نمی کردنا  ]کار[ دراین
 « آشمار ممنیا  را های خود روزگارجاهلیت قای  زینت وماننا درخانه هایتان قرارگیریاو»  10



 0412شانزدهم، شمارة شصت و سوم، تابستانمجلة نامة الهیات، سال 

 

04 
 

واقررن فی »معنی لاه  را لاا فتح قاف قرائت کردز انا،« قَرن»لاعضی از قراء کوفه  عموم قراء ماینه و یرری می گویا:     

سمینه در خانه خود  لاه مفهوم اهل وقار و ولار قاف قرائت کردز انا  را لاا کسر« قِرن»لاصرز  عموم قراء کوفه و و« لایوتمن

گرفته  «اقررن»که راء اول از  زیرا (از قرّ یقر  گرفته شاز استقرائت لاا کسرز ارجح است؛  سپس یرری می گویا: لااش 

 و است، که راء اول حذف می شود« اقررن»مه اصلش غظرکت فتحه لااح« وقرن» نتقل می شود و کسرز لاه قاف م می شود

   14/98(فتحه لاه ماقرلش منتقل می شود

که است لاودز  «اقررن» اصل این کلمه وه لاه معنای پالارجاشان است کاست  «قر»امر ازمادز  «قرن»کلمۀ  مفسران شیعه:     

لاه معنای اجتماع وکنایه ازثالات مانان در خانه  «قار یقار»مممن ه  هست از مادۀ  است،آن حذف شاز « راء» تا یمی از دو

، قمی مشهای؛ 0/112، ش 1200ازخانه های خود لایرون نیاییا(یررسی،  که ای زنان پیممرر!مراد این لااشا  و ها لااشا

   17/201ش،1284

او از  هریرز از حفص و لاقیه قراء و ولاا فتح قاف قرائت کردز انا « رنَوَقَ»عاص   قراء ماینه و صاحب مجمع می گویا:     

گرفته می « وقار»یا از «قرار»  یا از «وقِرن» الاوعلی نقل می کنا: یررسی از ولاا کسر قاف قرائت کردز انا  «وقِرن»عاص 

   4/42 م،1774/ 1019(فاء الفعل آن حذف می شود از وقار گرفته شود، پس اگر شود،

راء دوم حذف می  و «واقررن» می دانا، واصل آن«قرار» یا از« قار»امر از  را «وقرن»واژۀ  مفسران اهل تسنن:     

و  راء قرائت می کننا، کسر ووسپس اضافه می کنا،عاص  ونافع لاه فتح قاف  شود،وحرکت آن لاه قاف منتقل می شود

کسر راء اول  اقررن لاا الف وصل و والان الای علره و «قرار»از ولاه فتح آن « قرن»از زجاج ودیگران لاه کسرراءالاوعریا، 

را   یا از (قر وقر یقر وقااین هستنا که از( زمخشری ولایضاوی لار و  242م،1992 /1012قرائت کردز انا (انالسی،

نیازی لاه کسرز لاه ماقرلش منتقل می شود،در نتیجه  و اقررن حذف می شود لاه یوری که راء اول در؛ یقر گرفته می شود

   400م،1779 /1027(زمخشری،می کنا و آن را قرائت نافع وعاص  تأییا همزز ناارد

قرائت لاا کسرز ارجح  ست،ا لانالاراین، یرری معتقامرلاوط می شود؛  معیارمطالاقت لاا قواعا و ادلایاترائت لاه ق نگارناز:      

 و کسرز لاه قاف منتقل می شود  که راء اول از اقررن گرفته می شود زیرا (از قرّ یقر  گرفته شاز استاست؛ 

 

﴾   وَ لاَعاُ مِن لنِّسَاُٱلَّا یَحِلُّ لَکَ ﴿ م
   01(احزاب/14

 قرائت کردنا، «تحل» تاء لاصرز لاا قراء وقرائت کردز انا « یحل»ماینه وکوفه لاا یاء عموم قراء ست،ا یرری معتقا     

ثرت است، فعل لااین شمل چون نساءجمع ک و فعلی است که لارای نساء استعمال شاز است« تحل»نالاراین توجیه که لا

   14/107(مناسب است

لاا یاء  لاقیه قراء لاه سرب این که جمع مؤنث حقیقی هست و قرائت کردز انا، «لاتحل»یعقوب  الاوعمرو و مفسران شیعه:      

    17/014، ش1284، قمی مشهای ؛0/292 ، 1012کاشانی، ؛4/92، ش1774 /1019، (یررسیقرائت کردز انا

ترجیح  را «لاتحل»قرائت  الاوعمرو قرائت کردز است، و «لایحل»الان سیرین الای لان کعب،حسن و  مفسران اهل تسنن:     

    0/290، م1992 /1012، (انالسیمی دها

                                                           
 «   زنان دیگری لاگیری لارتوح ل نیست زاین پس،ا»  14
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 زمخشری می گویا: اینمه جمع مؤنث حقیقی است ولاه سرب  مطرح کردز انا، را «لایحل»لایضاوی قرائت  زمخشری و     

   242،تالای  لایضاوی، ؛481، م1779 /1027زمخشری،(قرائت کردز انا «لاتحل» لاصریون لاا تاء

شاذ لاودن قرائت  لاه صحت نزدیک ترمی دانا، لاه سرب اجماع قراء لاراین قرائت و را« یحل»نگارناز: یرری قرائت       

مفسران دیگر   استاو از که لاعا «نساء»واژۀ  قرائت شاز لاراساس سیا  که متناسب لاا لاا تاءالرته قرائت دیگرکه  دیگر 

 در گرچه قرائت دیگر ه  از جانب دیگران نقل شاز و این آیه را تأییا می کننا  اهل تسنن ه  قرائت یرری در ازشیعه و

 امایرری قرائت مورد اجماع را می پذیرد  است؛ استالالات صرفی صورت گرفته این لاارز توجیهاتی ماننا

 

﴾   السَّریِ َ فَأَضَلُّونَا کرَُراءَنا وَ سادتَنَا أَیَعنْا إِنّا رَلاَّنا الُواوَ ق﴿ ن
   80(احزاب: 19

 «ستادتنا »یرتری قرائتت   و قرائت کردز انا« ساداتنا»وحسن لاصری قرائت کردز انا « سادتنا»امصار  اءیرری می گویا: قر     

   14/149(لاه سرب اجماع قراء لاراین مطلب می پذیرد،را 

دلالت  اینمه جمع الجمع و لار لانا انا،لاا الف وکسرز لارتاء قرائت کردز « ساداتنا»سهل  یعقوب والان عامر،  مفسران شیعه:     

 ؛2/220، ش 1200، یررسی ؛4/99، م1774 /1019، (یررسیلااون الف قرائت کردز انا «سادتنا»لاقیه قراء ولار کثرت دارد 

   17/008، ش1284 قمی کاشانی ؛ 0/070،  1012کاشانی،

 قتتادز و ، الاوعرتاالرحمن،  الاتن عتامر   حستن لاتن الاتی الحستن،     و قرائتت کردنتا  « ستادتنا »مفسران اهل تسنن: جمهور قراء     

 0/077، م1992 /1012، (انالستی  دارد دلالت لارکثرت قرائت کردز انا  لانالاراین که جمع الجمع است و« ساداتنا»الاورجاء

   480، م1779 /1027زمخشری، ؛244، لای تا ؛لایضاوی،

 یعنی یرتری اجمتاع قتراء لاتر     یعنی سادتنا  ؛ستا لارآن در این آیه نیز یرری قرائتی را می پذیردکه اجماع قراء نگارناز:     

ایتن دلالتت لاتراین مطلتب      و متی دانتا  تترجیح  ، لاه قواعاعرلای داشتته انتا   قرائت دیگرکه یرفااران آن استناد قرائتی را لار

دیگر عوامل قرائت از یریق روایت رستیاز   صحت قرائت ع وز لارعملی مثل مطالاقت لاا ادلایات عرب و داردکه در تاییا و

 دلیتل ایتن قرائتهتا    لاه ستیا  هت  متی توانتا     الرته استناد؛ اجماع دارنا ومجموعه ای از علما مطالاق همین مطلب لااان اتفا  و

متناسب لاتا مالاعتا   « کررائنا»متناسب لاا «ساداتنا» قرائت یعنی مطالاق ماقرل است و ؛است «ایعنا» متناسب لاا «سادتنا»چون؛ لااشا

  است

 ﴾کرَیِرًا لَعنًا لعنَهُ ٱ وَ    ﴿س 
   80(احزاب/17

 و از کررقرائت کردنا «لعناکریرا» عاص  واز کثرت قرائت کردز انا « ناکثیرالع»یعنی ؛ثاء لاا امصار یرری می نویسا: قراء     

   14/149( را می پذیرد« کثیر»یرری قرائت لاا ثاء؛ یعنی

                                                           
  «ازراز لاه در کردنا  را ایاعت کردی  وما ولازرگتران خویش را رؤسا ما پروردگارا، ومی گوینا:»   19

 
 « دوچناان عذاب دز ولعنتشان کن لعنتی لازرگ  آنان را پروردگارا،»  17
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یعنتی کثیتر قرائتت کتردز      دیگر قراء لاا ثاء؛ لاا لااء و« کریر»عاص   اخت ف کردز انا، «کریر»قراءدر قرائت  مفسران شیعه:     

   4/99 ، ش1774 /1019، (یررسی انا

 ؛0/077م،1992 /1012(انالستی،  را می پذیرنتا  «کثیر»قرائت لاقیه قراء و« کریر»قرائت  جمهور قراء مفسران اهل تسنن:    

   240، تالای  لایضاوی،

را  الرتته کستانی کته قرائتت کریتر       است نیز قراء لاعضی از نظر مورد ،است «کثیر»این قرائت یرری که لاه شمل نگارناز:     

 عرترت  لاواستطۀ  «کثیتر » قرائتت  و  اشتارز کتردز استت    «کررائنتا »ماقرل است که درآن لاته کلمتۀ    ب لاا آیۀمتناس، پذیرفته انا

لاته سترب اجمتاع قتراء لاتر ایتن        ه یک عذاب مضاعفی تهایاکردز است  همچنتین لا که خااونااست  «ضعفین من العذاب»

  14/149( قرائت

﴾ءٍ خَلْقَه أَحْسنََ کُلَّ شَيْلَّذِیأَ﴿ع  
   0(سجاز/ 21

یررسی لاا سمون لام قرائت کردز انا   را« خلقه»را لاا فتح لام ولاقیه قراء« خلقه» قراء کوفه و   : یررسیمفسران شیعه:      

ولاا اعراب جرمی توانا،   دو لاا اعراب نصب صفت لارای کل است« خلقه»  در نظر می گیرد: یک« خلقه»دووجه لارای 

   4/08، م1774 /1019(فت لارای شیء لااشاص

صفت لارای شی ومفهوم آن لانا لارآن چه از الان عراس  و فعل ماضی درجایگاز ممسور  یک« خلقه»ران اهل تسنن: مفس     

 دو ؛ یعنی انجام دادن چیزی مطالاق آنچه ارادز کردز است، لااون اینمه از ارادز وخواست اوچیزی ک  شود، است رسیاز

 :الف زیرا؛هر چیزی خلقتش نیمو است، لارای اینمه احای قادرنیست، مثل آن را لایاورد واین دلالت لارخالقیت او دارد 

لاراین که  دلالت می کنا، «احسن کل شی خلقه» لارای این که قول ست،اازنظر سیرویه مصار اگر لام سمون دادز شود

 ست ایعنی کسی که خلقتش لارهرچیزی نیموصوب لانالارلاال؛ ونزد دیگران مننا لاراساس خلقتش خلق می ک هرچیزی را

یعنی افه  واعل  پس متعای لاه دو مفعول می « احسن»معنا که این لار ونزد لاعضی از نحویون مفعول دوم است، لانا ب:

احسن کل شی خلقا  ست:ا دراین صورت این منصوب است، معناوگفته شاز یا کن شود؛یعنی خلقت هر چیزی را درک 

(احسن کل شی فی  ست: خلقت هرچیزی را نیمو کنا این منصوب است لاا افتادن حرف جر ومعنا شاز است یاوگفته 

ست ا زیرالاودن هرچیزی نیمو ست:ا عموم درلفظ وخصو  در معنا لانا لاراینمه ست خلقه لاه رفع لااشاا وجایز خلقه  

 ؛0/209، م1992 /1012، (انالسی و قرار دادست؛ یعنی هر چیزی را خلقتش را نیما وگفته شاز آن عموم در لفظ ومعنا

   208، لای تا لایضاوی، ؛1027،401، زمخشری ؛10/97، م1940 /1070، قریری

      

 د؛درایتن صتورت مفهتوم احستنه  دار     را لاه سمون لام قرائت کتردز انتا،  « خلقه»مه وماینه ولاصرز لاعضی از قراء م: یرری

 سپس می گویتا:  را لاه فتح لام قرائت کردز انا « خلقَه»ماینه وکوفه  از قراءامالاعضی یعنی در خلقتش زشتی وجود ناارد؛ 

 ست؛ چون در این صورت مفهوم إحمام واتقان لاه دنرال دارد ا تر قرائت خلقَه لاا فتح لام لاه صحت نزدیک

                                                           
 «هر چیزی را که آفریاز است، نیمو آفریاز است  همان کسی که»   11
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وترجیح یک وجه از قرائت می  از معیارهای اختیار را ت وجه در عرلای وفصاحت ولا غت ازلحاظ معنا قوّیرری نگارناز: 

  دانا

 .(11)احزاب/ ﴾ االظُّنوُنَ هِوَ تَظُنُّونَ بِاللّ...  ﴿ ف(

را لاا الف درحالت وصل ووقف قرائت کردز انا لاه سرب « الظنونا»یرری می گویا: عموم قراء ماینه ولاعضی ازقراء کوفه   

این که در مصاحف مسلمین لاا الف نگارش شاز است ولاعضی از قراء، الف را هنگام وقف درنظر دارنا، ودر هنگام 

در حالت نصب، وهنگام وقف، استعمال دارد ولاعضی از قراء  وصل حذف می کننا مث ًدرقافیه ها ومصراع اشعار، الف

لاصرز وکوفه الف را در دو حالت وصل ووقف حذف می کننا؛ چون در ک م عرب کارلارد ناارد، مگر در قافیه های 

که لاهترین قرائت حذف الف دردو ی در نهایت نظر خودرالایان می کنایرر شعر که لارای وزن لایتها ومصراع لامار می رود 

حالت وصل ووقف است؛ چون در ک م عرب معروف است واین حالت در ک م اهل کوفه ولاصرز شهرت دارد، 

درحالی که وجود الف در حالت وقف مطالاق رس  الخط مصاحف مسلمین است؛ وچون سرب اثرات الف مطالاقت لاا 

قرائت مختلف را ایجاد  مصاحف مسلمین است، پس واجب است که قرائت در همه حال ثالات ومشخص لااشا وسرری که

می کنا، جایز نیست، مثل قافیه های شعر؛ زیرا در قافیه شعر الف در حالت فتح ملحق می شود، یاء در حالت کسر وواو 

   28 ، 1011(در حالت رفع لارای این که وزن شعر هماهنگ شود
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